
 

 

 

 
 
 

گذاری حدیث خیرالقرون و بررسي اعتبار سندی و  تاریخ

 دلالي آن

 
 1حمید محمدی

 

 چکیده

احادیث است کمه در  « حلقه مشترک»های تحلیل اسناد روایات، شناسایی  یکی از روش

کمارگیری ایمن روش،    اریخچه خاستگاه روایات کاربرد دارد. این پمژوهش بما بمه   تعیین ت
دهد؛ روایتی که در منابع اهل سنت، نقشی  را مورد بازبینی  رار می« خیرالقرون»روایت 

کند. بررسی سمندی نشمان    اساسی در اثبات عدالت صحابه، تابعین و تابع تابعین ایفا می

ق( 96روایت، ابمراهی  بمن یدیمد نخعمی )متوهمای      دهد که حلقه مشترک اصلی این  می
مش،ور بوده و « کثرت ارسال»است. اگرچه وی در منابع رجالی توثیق شده است، اما به 

ات ال سندی وی به عبیده بن عمرو محل تأمل است. همچنین، دو طریق دیگمر ایمن   

دامه، متن روایت روایت به دلیل وجود راویان ضعیف، از اعتبار لازم برخوردار نیستند. در ا
گیرد: بررسی معنایی واژگان، تعارض با نم  صمری     از چ،ار منظر مورد تحلیل  رار می

های تاریخی. بمر ایمن اسما ،      ررن، ناسازگاری با سایر روایات و عدم انطباق با وا عیت

استناد به این حدیث برای اثبات عدالت تمامی اهراد در سه  رن نخست هجری، از منظر 
 .شود لالت، ناتمام ارزیابی میسندی و د
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 مقدمه

هرای رایرج بررای تعیریر لااسرتااه زمرانی یرک  در تحلی  میراث ودیثی، یکی از روش
سرند ای در زن یرره  اسناد آن استر ایر ولقره، نقطره« ولقه مشتر »روایت، شناسایی 

است که در آن، چندیر طری  روایت به یک راوی واود، معمرنلًا از طبقرات ترابعیر یرا 
گرذاری تقریبری  پینندندر شناسایی ایرر راوی مشرتر ، امکران تاریخ رحابه رغیر، می

حلقه‌مشترک‌و‌پیونـد‌آن‌بـا‌اصـطلاحا ‌‌‌‌»)آقایی،‌تاریخ‌و‌تمدن‌اسلامی،‌آورد  روایت را فراهس می

رسَّ »با متر « لایرالقرون»دیث ر و(15/60«:‌حدیثی ُُ رذِیرَ یَلُرننَهُسْ،  رسَّ الَّ ُُ اسِ یَرْنِری،  لَایرُ النَّ
ذِیرَ یَلُننَهُسْ  ای از روایاتی است کره از سرالاتار مرذکنر  ، نمننه(4/363ق:‌1410)بخاري،‌« الَّ

بردر اه  سنت از ایر ودیث بره منارنر اُبرات عردالت ررحابه، ترابعیر و ترابع  بهره می
هرا عرادا تلقری شرده و  اندر بر اساس ایر تفسریر، تمرامی ایرر گروه تفاده کردهتابعیر اس

ای که برلای فقیهان، از جملره سرلاسری ) ر  شندف به گننه سینانشان و ت شمرده می
از  (.1/352ق:‌1414)سرخسی،‌اند  ق(، انکار ایر ار  را مستنجب م ازات یت  دانسته۴۸۳

« عدالت رحابه»أُیر مستقیمی بر مبانی ناریه ایر رو، نقد سندی و دلالی ایر ودیث، ت
برا « تحلیر  شربکب اسرناد»گیرری از روش ترکیبری  داشتر پژوهش وامر با بهره خواهد

کره شرام  معناشناسری، بررسری « تحلی  متر تارییی»هد  شناسایی ولقه مشتر  و 
هرای ترارییی اسرت، بره بررسری ایرر روایرت  تعارض با یررآن، سرایر روایرات و وایعیت

گرذاری  کارگیری روش ولقره مشرتر  بررای تاریخ پردازدر ننآوری ایر مقالره در بره می
های آن، با اتکرا برر منرابع هرر دو گرروه )شریعه و  روایت و ارائه نقدی منس س بر دلالت

 رشند سنی(، و با تأکید ویژه بر منابع اه  سنت، متبلنر می

 پیشینه پژوهش. 1

بررسی دلالت ودیث لایرالقرون »ای با عننان  لهتنها اُر منتشر شده در ایر لاصنص، مقا
است که به یلرس علری مقمنسری میبردی و مسرلس محمردی در « در و یت فهس سل 

ر بره چراپ رسریده اسرت ش(13۹6،‌پاییز‌و‌زمستان‌6)سال‌سوم،‌شمارۀ‌« پژوهی سلفی»م له 
« الصردور مسرلس»ننیسندگان ایر مقاله، با استناد به منابع نق  ودیث، روایت مرذکنر را 
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ها مبنری برر لرزو  تفسریر  اندر هد  ارلی آنان در ایر پژوهش، نقد ادعای سرلفی دانسته
متنن دینی بر اساس فهس سل  استر پژوهش وامر، نیستیر تقش مسرتق  در جهرت 

گذاری ولقه مشتر  ایر روایت و ارائب نقدی همزمان بر سند و متر آن محسرن   تاریخ
 رشند می

 روش تحقیق. 2

در ایرر پرژوهش از سره بُعردِ سرند، مرتر و محترنا ررنرت « لایرالقررون»وایت بررسی ر 
برا « سرند»گیرد که هر یک در ارزیابی اعتبار روایت، مکمِ  دیاری اسرتر تحلیر   می

شرند کره امکران  ان را  می« ولقره مشرتر »هد  شناسرایی زن یررر راویران و تعیریر 
های  به در  لایه« متر»ر تحلی  آورد گذاری تقریبی لااستااه روایت را فراهس می تاریخ

رسراند و سرازگاری سرالاتار و  زبانی و مفهرنمی روایرت در بسرتر ترارییی آن یراری می
از طریر  « محترنا»سرن در در نهایرت، تحلیر   واژگان آن را با دوره زمانی ادعاشده می

های تارییی، اعتبرار و  سن ش میمنن روایت در ییاس با یرآن، سایر اوادیث و وایعیت
تر و  سازدر ایر سه رویکرد در تعام  با یکدیار، ارزیرابی دییر  قنلیت آن را روشر میمع

 رسازند تری از روایت را میسر می جامع

 گذاری با روش حلقه مشترک تحلیل سند و تاریخ. 3

نق  شده استر با ایر وراا، بررای آن دو طریر  « ابراهیس بر یزید»ایر روایت از طری  
دلی  ویرنر راویران مرعی  در سلسرله اسنادشران، از اعتبرار   بهدیار نیز ذکر شده که 

هرا، لاز  اسرت  رو، پیش از پرردالاتر بره بررسری ایرر نق  کافی برلانردار نیستندر از ایر
رنرت اجمالی معرفی و جایاراه رجرالی  راوی ارلی ودیث، یعنی ابراهیس بر یزید، به 

 او تبییر شندر
 زید نخعي. معرفي راوي اصلي: ابراهیم بن ی1ـ3

 ۵0یرا  ۴۹آیرد و در سرر  از رغار تابعیر بره شرمار می« ابراهیس بر یزید بر ییس کنفی»
ر وی عایشره، همسرر (۹5ق:‌1406)ابـن‌حرـر،‌‌‌درگذشته اسرت  مریی ۹۶سالای، در ساا 
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ر از نارر (142تـا:‌‌‌)نووي،‌بـی‌، را مقیات کرده، اما از او روایتی نق  نکرده است پیامبر
در شمار فقهای کنفه دانسته شده استر همچنیر گزارش شده اسرت جایااه علمی، او 

ر (1/5۹ق:‌141۹)ذهبی،‌کرد  رفت، از آنان درلاناست عطایا می که هرگاه به دیدار امیران می
از ویث تنری  رجالی، ابراهیس بر یزید فردی منُ  و منرد اعتماد معرفی شده اسرتر 

« کثررت ارسراا در اسرناد روایرات»ش بره با ایر واا، نکته یاب  تنجه درباره او، شرهرت
تناند متیرد ایرر ویژگری  و نق  مستقیس روایات از رحابه می (۹5ق:‌1406)ابن‌حرر،‌است 

یک از رحابه روایتی الاذ نکرده اسرت  ها، وی از هیچ باشدر با وجند ایر، بنا بر گزارش
 ر (142تا:‌‌)نووي،‌بی

نرد وُنق ارزیرابی شرده اسرت، بر ایر اساس، هرچند شیصیت او در منابع رجالی م
شند که در پذیرش اوادیث منقنا از وی، اوتیرا   کثرت ارساا در روایاتش منجب می

 لاز  مدنار یرار گیردر

 . شبکه اسناد روایت2ـ3

سنت از سه طری  نق  شده استر در ایر ننشتار، ایر سه  ایر روایت در منابع روایی اه 
 عتبار ایر روایات روشر گرددرشند تا میزان رحت و ا طری  بررسی می

 . طریق اول )اصلی و مشهور(1ـ2ـ3

ابرراهیس  ←منصنر برر معتمرر  ←سفیان ُنری  ←ایر روایت از طری  محمد بر کثیر 
 نق  شده است: پیامبر ←ه بر مسعند عبدالل   ←عبیده بر عمرو  ←بر یزید 

دُ بْرُ کَثِیرٍ، أَلْابَرَنَا سُفْیَانُ، » نَا مُحَمَّ َُ عَرْ مَنْصُنرٍ، عَرْ إِبْرَاهِیسَ، عَرْ عَبِیدَةَ، عَرْ عَبْردِ وَدَّ
بِيِّ  هُ عَنْهُ ر عَرِ النَّ هِ ر رَمِيَ اللَّ رذِیرَ »یَااَ:  اللَّ رسَّ الَّ ُُ ذِیرَ یَلُننَهُسْ،  سَّ الَّ ُُ اسِ یَرْنِي،  لَایْرُ النَّ

آینرد و  از آنران میف بهتریر مرد ، مرد  زمان مر هستند، سپس کسانی که پرس «یَلُننَهُسْ 
 ر(4/363ق:‌1410)بخاري،‌« آنااه کسانی که پس از آن گروه لاناهند آمد

سرنت  ایر سند از جمله اسنادی است کره بریش از دیارر طررق در منرابع روایری اه 
هرای  منسرن  شرده و یکری از راه بازنشر شده استر روایت یادشده به پیرامبر اکرر 

 اسناد روایت استرای  ارزیابی اعتبار آن، تحلی  شبکه
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در ایررر روایررت سرره سررطح یابرر  بررسرری اسررتف زیرررا در هررر یررک، مقکرری برررای 

 گذاری یاب  طرح است: تاریخ
 الف( فرض انتساب جعل به صاحبان کتب متقدم

گذاری، زمان تألی  کتب متقد  در نار گرفته شند، باید اوتماا داده  اگر مق  تاریخ
چنن اومد بر ونب ، محمرد برر کثیرر، بیراری و  شند که ایر روایت از سنی متلفانی

یک از ایر ننیسندگان از دیاری ایتباس نکررده  مسلس جع  شده باشدر با ایر واا، هیچ
رو، دلاالت آنران در جعر   اندر ازایر و هر یک طرق مستقلی برای نق  روایت ارائه کرده

 اندر ذکر کرده رسدف زیرا هر کدا  مسیر مستقلی در نق  آن روایت بعید به نار می
 گیری سند در طبقه تابعِ تابعان ب( فرض شکل

ولقره »عننان  ر که در ایر سالاتار به  اگر فرض شند که اسناد روایت در طبقه تابع تابعان
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اند: عبداللره  شنند ر پدید آمده باشد، تنها سه تر یاب  بررسی شنالاته می« مشتر  فرعی
ر معتمرر در ایر رنرت، باید ارزیابی شند بر عنن، سلیمان بر مهران اعمش و منصنر ب

 که آیا جع  روایت از سنی هر یک از ایر افراد محتم  است یا لایرر
ای داا   منصنر بر معتمر از وافاان و بزرگان به شمار آمده و در شرح وراا او نکتره

ر(5/402ق:‌1405)ذهبـی،‌‌بر تدلیس یا جع  گزارش نشده اسرت  ه برر عرنن نیرز از ر عبدالل 
ای کره عِ لری او را در  گننره  سنت برنده اسرتف بره ان و دارای منزلت ویژه نزد اه بزرگ

کردند که یکی  شمار ُقات دانسته و نق  شده است که اه  بصره به چهار تر افتیار می
ه بر عنن بندر ابر مبار  نیز او را برترر از دیارانری دانسرته کره بررای وی از آنان عبدالل  

ــوري،تنررری  شررده بندنررد  ر سررلیمان بررر مهررران اعمررش، مشررهنر برره (2/7ق:‌‌1412)ن
سنت منرد وُنق بنده استف هرچند به تدلیس نیز شرهرت  الاسق ، نزد رجالیان اه  شیخ

ر با ایر واا، تدلیس با جع  وردیث تفراوت داردر برا (6/226ق:‌1405)ذهبی،‌داشته است 
 رنماید یز بعید میتنجه به تنریفات رجالی ایر طبقه، انتسا  جع  ودیث به آنان ن

 ج( شناسایی حلقه مشترک در طبقه تابعین

نقطره اشرترا  همره طررق معتبرر « ابراهیس برر یزیرد»آید،  که از شبکه اسناد برمی چنان
شندر وی تنها راوی ایر ودیث است  رو، ولقه مشتر  روایت محسن  می استف ازایر

س، روایرت از طریر  او بره دهدر بر ایرر اسرا ارائه می که سندی متص  به پیامبر اکر 
شاگردانش منتق  شرده و آنران نیرز بره ننبره لارند آن را بره شراگردان لارنیش گرزارش 

تریر راویران ایرر شربکه اسرت کره از  اندر به بیان دیار، ابراهیس بر یزید از یردیمی کرده
طری  او، شبکه اسناد همچنن چتری گسترش یافته و به ابرر عرنن، اعمرش و منصرنر و 

آنان به دیاران انتقاا یافته و در نهایت در جنامع روایی ُبت شده اسرتر  سپس از طری 
ررنرت  شند که چرا روایت تا زمان ابراهیس بر یزید به در ایر میان، ایر پرسش مطرح می

، انتارار منفرد نق  شده استف در والی که با تنجه بره فیرای وردیثی عصرر پیرامبر
آن  رر  کرده باشندر انحصار نق  بره یرک راوی رود شمار بیشتری از رحابه آن را نق  می

ر در والی است که متر روایرت برا لاطرا  عرا  بره  هس ابراهیس بر یزید با واسطه عبیده
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اسِ یَرْنِي »رحابه بیان شده است:  رفت جمعی از ررحابه آن را  انتاار می«ر …لَایْرُ النَّ
 ترشنیده و نق  کنند، اما روایت جز از ایر طری  گزارش نشده اس

اشکاا دیاری که در ایر زمینه مطررح اسرت، اوتمراا ارسراا لافری یرا مرع  در 
اتصاا سند استف زیرا هرچند ابراهیس از نار سنی امکان در  عبیده را داشرته، تصرریح 

و فقدان تصریح به سما ، اوتماا  (13/141ق:‌1407)علائی،‌او « کثرت ارساا»رجالیان به 
 رکند ارساا را تقنیت می

 ریق دوم )منفرد(. ط2ـ2ـ3

ومرراد بررر یزیررد )کرره ←ابررنداود طیالسرری  ←ایررر روایررت از طریرر  محمررد بررر بشررار 
عمرر  ←کهمرس هقلری  ←بر یره  معاویة ←اند(  شناسان او را معی  دانسته رجاا

 نق  شده است: پیامبر ←بر لاطا  

ارٍ یَااَ: نا أَبُن دَاوُدَ، یَااَ: نرا وَ » دُ بْرُ بَشَّ نَا مُحَمَّ َُ وَ رَوَی عَنْرهُ وَدَّ رادُ بْررُ یَزِیردَ، بَصْررِ مَّ
راِ   ةَ، عَرْ کَهْمَرسٍ الْهِقَلِريِّ یَرااَ: سَرمِعْتُ عُمَررَ بْررَ الْیَطَّ جَمَاعَةٌ، یَااَ: نا مُعَاوِیَةُ بْرُ یُرَّ

هِ  سَّ »یَقُناُ:  یَقُناُ: سَمِعْتُ رَسُناَ اللَّ ُُ ذَِ أَنَا مِنْهُسْ،  اسِ یَرْنِي الَّ سَّ  لَایْرُ النَّ ُُ ذِیرَ یَلُننَهُسْ،  الَّ
مَرُ یَشْهَدُونَ وَلَا یُسْتَشْرهَدُونَ، وَلَهُرسْ لَغَرطٌ فِري أَسْرنَایِهِسْ  )بـزار،‌‌‌«یَنْشَأُ أَیْنَاٌ  یَفْشُن فِیهِسُ السِّ

 ر(1/370ق:‌1430
نقر   تنها یرک روایرت از پیرامبر« کهمس هقلی»اشکاا ایر طری  آن است که 

 ریث استکرده و آن نیز همیر ود

 . طریق سوم )ضعیف به دلیل ارسال(3ـ2ـ3

ه  ←پردرش  ←ابر ادریرس  ←ابنکریب  ←ایر روایت از طری  یاسس بر زکریا  جرد 
 نق  شده است: پیامبر ←جعده بر هبیره  ←

زُ، ُنا أَبُن کُرَیْبٍ، ُنا ابْرُ إِدْرِیسَ، عَرْ أَبِی» ا الْمُطَرِّ یَّ نَا الْقَاسِسُ بْرُ زَکَرِ َُ هِ، وَدَّ هِ، عَررْ جَردِّ
سَ:  رهُ عَلَیْرهِ وَسَرلَّ ی اللَّ رهِ رَرلَّ هُ عَنْهُ، یَااَ: یَااَ رَسُناُ اللَّ لَایْررُ »عَرْ جَعْدَةَ بْرِ هُبَیْرَةَ رَمِيَ اللَّ

سَّ الْْلَارُونَ أَرْذَاُ  ُُ ذَِ یَلِیهِ  سَّ الَّ ُُ اسِ یَرْنِي   ر(2/285تا:‌‌)طبرانی،‌بی« النَّ
از رحابه ررغیر « جعده بر هبیره»لافی مناجه استف زیرا  سند ایر روایت با ارساا
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)ابـن‌ابـی‌‌‌روایرت نقر  کنرد  تنانسته بدون واسطه از پیامبر اکر  رود و نمی به شمار می

رو، ایر سند نیز همانند طری  پیشیر برا مرع  مناجره اسرتر  ر از ایر(12/178تا:‌‌شیبه،‌بی
ررنرت واورد   ر تمامی طبقات برهافزون بر ایر، هر دو سند، عقوه بر مع  سندی، د

 اندر نق  شده

 سیر نقل روایت در متون اهل سنت. 4

ق( نیستیر کسی اسرت کره از ایرر روایرت در جهرت ۲0۲طنر مشیص، مروزی ) ر  به
کنرد کره پیرامبر  اُبات عدالت رحابه، تابعران و ترابعِ تابعران بهرره گرفتره و تصرریح می

ترتیب، ایر روایت از  ر بدیر(15ق:‌1408روزي،‌)مبه پیروی از آنان امر کرده است  اکر 
سرنت مرنرد  عننان یکی از مبانی فکرری اه  اوالار یرن دو  و اوای  یرن سن  ه ری، به

بررای اُبرات لرزو  « لایرالقرون»تنجه یرار گرفته استر استناد رریح مروزی به ودیث 
مکاترب کقمری، از دهد که ایر روایت همزمان با تثبیت  تبعیت از ایر سه طبقه نشان می

سنت ارتقا  گانه نزد اه  یک نق  رر  به مبنایی ناری در تثبیت عدالت مطل  یرون سه
سازدف زیرا تبدی   یافته استر ایر تحنا کارکردی، مرورت پژوهش وامر را برجسته می

ایر روایت به یک ار  عملی و کقمری، مسرتلز  بررسری دییر  زیرسرالات سرندی آن 
 کقنی را در یرن دو  پشتیبانی کرده استر است که چنیر استنتاج

تردریج در جایاراه فقهری و مبرانی رجرالی  به« لایرالقررون»پس از مروزی، ودیث 
ها را  ق( با اشاره به کثرت الابار در ایر زمینه، آن۳70سنت تثبیت شدر جصاص ) ر  اه 

صـا،،‌‌)جداا  بر اجما  بر لزو  تبعیت و عد  میالفت برا ایرر سره گرروه دانسرته اسرت 

کترا  اممامرة والررد علری ق( در ۴۳0ر همچنیر ابر مهران اررفهانی ) ر (8/22ق:‌1431
کند  ها معرفی می را بهتریر امت با استناد به ایر ودیث، ارحا  پیامبر اکر  الرافیة

ق( نیز در الفریان بیر أولیاء الرومر 7۲۸ر ابر تیمیه ) ر (214ق:‌1415)ابن‌مهران‌الاصبهانی،‌
، «لایرالقررون»الشیطان با استناد بره اورادیثی دربراره ررحابه، از جملره وردیث وأولیاء 

ر ابر و رر در فرتح البراری (205تا:‌‌)ابن‌تیمیه،‌بیدرردد اُبات عدالت آنان برآمده است 
ق:‌137۹)ابـن‌حرـر،‌‌‌دانرد  ایر دیدگاه را پذیرفته، هرچند افی  ایر سه طبقه را ررحابه می
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العـز‌الحنفـی،‌‌‌‌)ابـن‌ابـی‌‌ق( نیز از یائقن به ایر نار اسرت 7۹۲ر العز ونفی )  ر ابر ابی(7/6

 ر(72ق:‌1426
اسِ یَرْنِي»در اغلب منابع روایی، عبارت  )بـراي‌‌رنرت نق  شده است  بدیر« لَایْرُ الن 

؛‌مسلم‌بن‌حرـا،،‌‌4/240ق:‌141۹؛‌ترمذي،‌4/363ق:‌1410؛‌بخاري،‌6/76ق:‌1416نمونه:‌ابن‌حنبل،‌

های دیارری از ایرر  ر در برلای منرابع نیرز ررنرت(3/4۹4ق:‌1411ی،‌؛‌نسائ4/1۹63ق:‌1412
ذَِ أَنَا فِیهِ »ودیث گزارش شده استف از جمله:  اسِ یَرْنِي الَّ ق:‌1416)ابن‌حنبـل،‌‌« لَایْرُ النَّ

رهِ »، و در روایتی از مسلس: (7/235:‌همان)« لَایرُکُس یَرنی»، (30/376 أَیُّ  سُئَِ  رَسُرناُ اللَّ
اسِ لَایْ  لایرر »ر همچنیر بیراری تعبیرر (4/1۹63ق:‌1412)مسلم‌بن‌حرا،،‌« رٌ؟ یَااَ: یَرْنِیالنَّ

 ر(6/75ق:‌1410)بخاري،‌را آورده است « أمتی یرنی
کیرد  بر اساس ایر روایات، اه  سنت بر لزو  پیروی از رحابه، تابعان و تابعِ تابعران تأ

استناد « لایرالقرون»نه به ودیث اند و در ایر زمی کرده و آنان را معیار و  و باط  دانسته
کنندر برای انطباق ودیث برا ایرر سره طبقره، محردوده زمرانی مشیصری بررای واژه  می

ساا دانسرته، امرا  ۱۲0تا  ۱0را بیر « یرن»تعییر شده استر ابر و ر دامنه زمانی « یرن»
اا گننه که یرن رحابه تا س کند که ایر بازه در هر دوره متفاوت استف بدیر تصریح می

عننان آلارریر ررحابی ترا آن  بره« ابنطفی  عامر بر واُلره»ق امتداد یافته است، زیرا ۱۱0
 زمان زنده بنده استر

ساا به طنا ان امیده و  ۵0ساا و یرن تابعِ تابعان ودود  ۸0تا  70یرن تابعیر ودود  
ق در ییرد ویرات برنده اسرتر وی همچنریر بیران ۲۲0آلاریر فرد از ایر طبقه ترا سراا 

)ابن‌ها در جامعه پدیدار شد  ها و کژی های برتر، بدعت ند که با پایان یافتر ایر دورهک می

 ر(7/5ق:‌137۹حرر،‌
سرنت مبنری برر عردالت تمرامی ررحابه،  ایر برداشت و نیز دیدگاه سایر عالمان اه 

ر بر فررض ررحت سرند روایرت ر در « لایرالقرون»تابعان و تابعِ تابعان بر اساس ودیث 
شرند کره در ادامره بره  دیار ادله ناسازگار است و با اشکالاتی مناجره می چهار جهت با

 ها پردالاته لاناهد شدر آن
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 تحلیل متن و نقد دلالت ادعاشده. 5

بر پایره محترنا، تنجره بره ایرر نکتره مرروری اسرت کره « لایرالقرون»در تحلی  روایت 
لاقیی، اجتماعی میمنن روایت افزون بر بررسی سند و اسناد مربن ، از ویث مفاهیس ا

سنت مبنی بر دلالت ایر روایت بر عردالت  رو، ادعای اه  و دینی نیز اهمیت داردر ازایر
سه طبقه نیست ردر اسق ، نیازمند تحلی  دیی  محتنایی استر بررسی ایر مسرئله در 

 .دهد که چنیر دلالتی یاب  پذیرش نیست چهار محنر نشان می
 « قرن»و « خیر». معناي لغوي 1ـ5

رای ارزیابی تارییی الفا  ودیثی، بهتریر معیار، متر یرآن کریس استر افزون بر ایرر، ب
در سن ش تارییی روایات، تنها کاربرد الفا  در یرآن اهمیت ندارد، بلکه نحنه ترکیب 

ای کره بررای الفرا  پدیرد  گیری اررطقوات جدیرد و نیرز معرانی ترازه واژگان و شک 
بررسری « یررن»و « لایرر»بر ایر اساس، در ادامه دو واژه  اند نیز شایان تنجه استر آمده

 شندر می

به دو گننه به کار رفته است: گاه به رنرت اسرمی و برا « لایر»در یرآن کریس واژه 
)،:‌، اسب (47)،:‌، نیکان (‌215و‌180)بقره:‌، ماا (26۹)بقره:‌ای همچنن وکمت  معانی

ف و گراه بره ررنرت (24)قصـ::‌‌و غرذا  (105)بقـره:‌‌، ووی الهری (23)انفال:‌، هدایت (32
 ر(110عمران:‌‌؛‌آل221و‌‌1۹7)بقره:‌ورفی در معنای برتری و اسس تفیی  
، (4/301ق:‌140۹)فراهیـدي،‌‌« مرد شرر»بره « لایرر»در منابع لغنی نیز معنرای اسرمی 

ها بردان تمایر   و هرر آنچره انسران (2/232ق:‌1404)ابـن‌فـار ،‌‌‌« رغبت نسبت به چیزی»
)راغب‌اصفهانی،‌عق ، عدا، فی  و هر امر سندمند دیار، تفسیر شده است  دارند، مانند

شرند  در برابر شر یرار دارد و به هر چیزی اطقق می« لایر»ر بر ایر اساس، (300ق:‌1412
ها باشدف مانند عق  و عدالتر ایر لایر و لانبی گاه مطل  اسرت،  که منرد رغبت انسان

شند، و گراه نسربی اسرتف ماننرد مراا کره  می بدیر معنا که در هر واا مطلن  شمرده
در برلای « لایر»ممکر است نسبت به فردی شر و نسبت به دیاری لایر باشدر بنابرایر، 

منارد معنایی اسمی دارد، مانند کاربرد آن به معنای ماا، و در برلای منارد ورفی اسرت 
 ر(3/176ق:‌1430)مصطفوي،‌رود  و در معنای اسس تفیی  و برتری به کار می
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بره معنرای « لایرر»با تنجه به آنچه گذشت، نه در یررآن و نره در منرابع لغرنی، واژه 
نیز ایر واژه معنایی وررفی دارد و « لایرالقرون»به کار نرفته استر در روایت « عدالت»

« بهترریر مررد »به معنرای « لایر الناس»رو، تعبیر  با معنای عدالت متفاوت استر ازایر
در نتی ه، ممکر است یک نس  از نار میرانایر «ر اند عادا همه مرد »است، نه اینکه 

 آنکه همه افراد آن عادا به شمار آیندر فیای ، برتریر باشد، بی
؛‌،:‌۹8؛‌همـان:‌‌74؛‌مـریم:‌‌6)انعام:‌در یرآن کریس پنج بار به کار رفته است « یرن»واژه 

کننرد  ر زندگی میو به معنای گروهی از مرد  است که در یک زمان با یکدیا (36؛‌ق:‌3
ر در ایرر (667ق:‌1412)راغـب‌اصـفهانی،‌‌‌گیرنرد  و سپس گروهری دیارر جرای آنران را می

هرگز به معنای ارطقوی آن، یعنی رد ساا، به کار نرفتره اسرتر در « یرن»کاربردها، 
؛‌جـوهري،‌‌13/334ق:‌1414)ابـن‌منوـور،‌‌‌منابع لغنی نیز همیر معنا برای آن ذکر شده است 

 ر(6/2180ق:‌1376
با ایر واا، ابر و ر برای انطباق ایر ودیث با طبقات رحابه، تابعیر و تابع تابعیر، 

اند و در  را بره معنرای ررد سراا دانسرته« یررن»دیدگاه کسانی را مطرح کرده است که 
ننیسد که معیار، واا اکثریت رحابه است نه منارد نادرف زیرا بیشتر آنان  تنمیح آن می

اندر لاند ابر و ر نیز میانایر سر آنان را همان هفتراد  درگذشتهدر ودود هفتادسالای 
در ایر ودیث شام  « یرن»ر بر ایر اساس، واژه (7/5ق:‌137۹)ابن‌حرر،‌ساا دانسته است 

اندف لاناه در شمار ررحابه  کرده تمامی افرادی است که در دوره آن ویرت زندگی می
 ریرار گیرند یا چنیر عننانی بر آنان اطقق نشند

 . تعارض با آیات قرآن 2ـ5

ینا به عدالت تمامی رحابه، تابعیر و تابعِ تابعیر با برلای آیات یرآن در تعارض اسرتف 
ای از آیات، برلای از رحابه منرد مذمت یرار گرفته و اعمراا لارق  آنران  زیرا در پاره

وجرند یادآوری شده است که با ادعای عدالت عا  سازگار نیستر از جمله آیاتی که بر 
ِِ }سنره تنبه است:  ۱0۱نفاق در میان برلای از رحابه دلالت دارد، آیه  هْلِ المَْدِينَة

َ
وَ مِنْ أ

و از ساکنان مدینه، کسانی هستند که »ف (101)توبه:‌ {مَرَدُوا عََلَ النِّفاقِ لا تَعْلمَُهُمْ نََنُْ نَعْلمَُهُمْ 
ایرر آیره نشران «ر شناسریس ن را میشناسری، مرا آنرا اندف تن آنران را نمی گرفته بر نفاق لان
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ر از (۹/376ش:‌13۹0،‌طباطبـائی‌)اند  دهد که برلای از اه  مدینه بر نفاق مداومت داشته می
اند کرره  شرند کرره ایرر گررروه چنران در کررار لارند مهررارت داشرته تعبیرر آیره اسررتفاده می

 آنکه شنالاته شنندر تنانستند در ر  مسلمانان راستیر جای گیرند، بی می

يةنَ َمَنُةإا ِْجْ َةامَُ مْ قاِ ةنَ ٍََِ َة   }در سنره و رات آمده است:  همچنیر
هَةا اذي يُّ

َ
يا أ

اید، اگر شیص فاسرقی لابرری بررای  ای کسانی که ایمان آورده»ف (6)حررا :‌ {فَتَبيَينُإا
اند که ایرر آیره دربراره  غالب مفسران تصریح کرده«ر شما آورد، درباره آن تحقی  کنید

)مکـارم‌‌آورد  نازا شده است که لابری نادرسرت بررای پیرامبر اکرر « هولید بر عقب»

دهد کره  گننه آیات نشان می ر ایر(7/3۹8ق:‌1421؛‌سبحانی‌تبریزي،‌22/152ش:‌1371شیرازي،‌
 تعمیس عدالت به تمامی رحابه با ظاهر برلای آیات یرآن سازگار نیستر

و  ه از پیرامبر اکرر در مقاب ، آیاتی نیز وجند دارد کره بره سربب ومایرت ررحاب
پایداری آنان در شرایط دشنار، از آنان تم ید کرده اسرتر از جملره در مراجرای بیعرت 

جَرَةِ فَعَلِمَ مةا ي}فرماید:  رمنان می ُ عَنِ المُْؤْمِنيَن ِْذْ يُ ايعُِإنكََ تََْتَ الشي قُلةُإِهِِمْ   لقََدْ رضََِِ اللَّي
َِ عَليَهِْمْ وَ  كينَ نزَْلَ السي

َ
ً  قَأ ثابَهُمْ فَتْحاً قَري ا

َ
وَ }ر همچنیر در سنره بقره آمده است: (18)فتح:‌‌{أ

ًِ وََ طاً لَِِكُإنإُا شُهَدامَ عََلَ النياسِ  مي
ُ
عَلنْاُ مْ أ ََ ر در سنره فتح نیز برلای (143)بقره:‌ {…كَذلكَِ 

ي}های ارحا  چنیر تنری  شده اسرت:  ویژگی ِ وَ اذي دَ رَُ إلُ اللَّي امُ عََلَ مُُمَي شِةدي
َ
ُُ أ نَ مَعَة
ِ وَ رضِْإاناً  يماهُمْ ي داً يبَتَْغُإجَ قَضْلًا مِنَ اللَّي عاً ُ جي ارِ رحََُامُ َيَنَْهُمْ ترَاهُمْ رُكي ثَرِ   الكُْفي

َ
إهِهِمْ مِنْ أ َُ وُ

جُإد ِ  }عمران آمده است:  ر افزون بر ایر، در سنره آا(2۹)فتح:‌ {السُّ مي
ُ
ةتْ  كُنتُْمْ خَيَْْ أ ََ خْرِ

ُ
أ

مُرُوجَ َِالمَْعْرُوفِ وَ تَنهَْإْجَ عَنِ المُْنكَْرِ وَ تؤُْمِنإُجَ َِاللَّي 
ْ
عباس نق   ر از ابر(110عمران:‌‌)آل‌{للِنياسِ تأَ

بره مدینره ه ررت  شده است که میاطب ایر آیه مهاجرانی هستند که با رسنا لاردا
لإُجَ }فرماید:  تنبه می سنره ۱00ر همچنیر آیه (1/31۹ق:‌1410)نسائی،‌کردند  وي

َ
اَقُِإجَ الْْ وَ السي

 ُُ ُ عَنْهُمْ وَ رضَُإا عَنْ ينَ اتي َعُإهُمْ َِ ِحْساج  رضََِِ اللَّي
نصْارِ وَ اذي

َ
رينَ وَ الْْ َِ و پیشاامان »ف {مِنَ المُْها

نیستیر از مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی از آنان پیرروی کردنرد، لاردا از آنران 
 ر«ند است و آنان نیز از او لاشنندندلاشن

سنت برای اُبات عدالت رحابه به ایر دسته از آیات تمسرک کررده و معتقدنرد  اه 
را تعدی  کرده و نیازی به تعدی  دیاران نیستر ابر و رر  که لاداوند رحابه پیامبر
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 ر(1/162ق:‌1415)ابن‌حرر،‌سنت نسبت داده است  ایر دیدگاه را به تمامی عالمان اه 
ررنرت یک را نیامرده و در  که آیات مرتبط با یک منمن  در یررآن به با تنجه به آن

اند، برررای دسررتیابی برره داوری جررامع بایررد  تناسررب نررازا شررده های گننرراگنن و به سرریاق
کره مقواره شرد، دربراره  م منعه آیات مرتبط در کنرار یکردیار بررسری شرندر چنان

ر مقررا  سررزنش و آیرراتی در مقرا  مرردحر ررحابه دو دسررته آیرات وجررند دارد: آیراتی د
تنان تنها به آیات ت لی  اکتفا کرد و از آیات نکنهش چشس پنشیدر نتی ره  رو، نمی ازایر

شنند: هرگاه اعماا  ها، به دو گروه نیک و بد تقسیس می آنکه رحابه، همانند سایر انسان
اند، مرنرد  انحررا  شردهاند و هرگاه دچار  اند، منرد ستایش یرار گرفته رالح ان ا  داده

نشدن عدالت تمامی رحابه، عردالت   اندر در نتی ه، با اُبات تذکر و نکنهش وایع شده
 دو طبقه پس از آنان به طری  اولی یاب  اُبات نیناهد بندر

 . تعارض با سائر روایات و حکم عقل3ـ5

نفصر  های متصر  و م برای دستیابی به مقصند ارلی گنینده، گرردآوری تمرامی یرینره
های متص ، مانند فیای ردور روایت، تعلی ، پرسرش و پاسرخ و  مروری استر یرینه

کرره برررای دسررتیابی برره  اندف در والی ماننررد آن، معمررنلًا در مررتر روایررت یابرر  شناسررایی
های منفص  باید به دیار سینان گنینده که با متر منرد بحث ارتبا  دارند مراجعه  یرینه

رص،  شند که برلاری از آن ها روشر می یر یرینهکردر با کنار هس نهادن ا هرا نقرش میص 
ر و گاه شارح، ناسخ یا معارض را ایفا می  کنندر مقید، مبی 

در ردد اُبات عدالت سه طبقره یادشرده « لایرالقرون»سنت با استناد به ودیث  اه 
چنرد گیرندر با ایر واا، ایرر وردیث برا  هستند و از آن، لزو  پیروی از آنان را نتی ه می

 شندر ها اشاره می گیرد که در ادامه به آن روایت دیار در تعارض یرار می
استر ایر ودیث در « ُقلیر»با ودیث « لایرالقرون»نیستیر منرد، تعارض ودیث 

ر بر اسراس وردیث (15/105ق:‌1426)عاملی،‌رنرت متناتر نق  شده است  منابع فریقیر به
شندف زیرا پیرامبر  عدالت، یعنی عصمت، اُبات میای فراتر از  بیت مرتبه ُقلیر، برای اه 

بیت را همتای یرآن یرار داده و تمسرک بره هرر دو را منجرب مصرننیت از  اه  اکر 
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بیت در معرض لاطا، اشرتباه، نسریان یرا  گمراهی دانسته استر بدیهی است که اگر اه 
 ر(‌15/107)همان:تنانست منجب امنیت از مقلت شند  دروغ بندند، تمسک به آنان نمی
گیرد، روایتی است کره  در تعارض یرار می« لایرالقرون»دومیر روایتی که با ودیث 

تِي مَثَُ  الْمَطَرِ لَا یُدْرَی آلِاررُهُ »نق  شده است:  در منابع فریقیر از پیامبر اکر  مَثَُ  أُمَّ
لُهُ  ق:‌1414؛‌ابن‌حبان،‌1/33ق:‌1405؛‌ابن‌أبی‌جمهور،‌3/511ق:‌141۹)أبی‌داود‌طیالسی،‌« لَایْرٌ أَْ  أَوَّ

های امت اسقمی تفام   ر بر اساس ایر روایت، میان نس (5/152ق:‌141۹؛‌ترمذي،‌16/20۹
یطعی بیان نشده و مشیص نیست که آغاز آن برتر است یا ان ا  آنر ایرر میرمنن، برر 

های بعدی دلالت داردر هرچند ممکر اسرت  های نیست و نس  ننعی برابری میان نس 
سنت به معنایی دیار تفسیر شند، وجند روایتی که  وایت از سنی برلای عالمان اه ایر ر 

عردالت مطلر  سره یررن »بر عد  تفام  یطعی دلالت دارد، اوتماا برداشت مبتنی برر 
 کندر را تیعی  می« نیست

گیرد، ودیثی است که در منابع  سنمیر روایتی که با ایر میمنن در تعارض یرار می
تنهایی  سرتر هرچنرد ایرر روایرت بره دلیر  نقر  آن در منرابع شریعه برهشیعه نق  شرده ا

تنانرد نقرش متیرد داشرته  عننان دلی  مستق  منرد استناد یرار گیررد، امرا می تناند به نمی
یَرااَ: یَرااَ رَسُرناُ  عَرْ أَبِري بَصِریرٍ عَررْ أَبِري جَعْفَررٍ »باشدر در ایر روایت آمده است: 

هِ  تَیْرِ ر فَقَااَ مَرْ وَنْلَهُ ذَاتَ یَنٍْ  وَ  اللَّ نِي إِلْانَانِي ر مَرَّ هُسَّ لَقِّ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِرْ أَرْحَابِهِ: اللَّ
کُسْ أَرْحَابِي، وَإِلْانَانِي یَنٌْ  مِررْ  هِ؟ فَقَااَ: لَا، إِنَّ  مِرْ أَرْحَابِهِ: أَ مَا نَحْرُ إِلْانَانُكَ یَا رَسُناَ اللَّ

مَانِ آمَنُنا هُ مِرْ کُ ِّ فِتْنَةٍ غَبْررَاءَ  …بِي وَلَسْ یَرَوْنِي آلِارِ الزَّ جَی یُنِْ یهِسُ اللَّ أُولَئِكَ مَصَابِیحُ الدُّ
ر بر اساس ایر روایت، متمنرانی کره در آلارالزمران زنردگی (1/84ق:‌1404)صفار،‌‌«مُاْلِمَةٍ 

 اند، از جایااهی والا برلانردارندر را ندیده کنند و پیامبر می
نه تنهرا برا برلاری روایرات دیارر در تعرارض یررار « لایرالقرون»ر، روایت افزون بر ای

نمایدف زیرا از منار عقر ، ررر  دیردار یرا  گیرد، بلکه با وکس عق  نیز ناسازگار می می
شرندر عردالت،  تنهایی منجب تحق  عدالت در انسان نمی به مصاوبت با رسنا لادا

شرندف  و تر  محرمات وارر  می رفتی است که در نتی ه مداومت بر ان ا  واجبات
 را یافته باشد یا نیافته باشدر لاناه شیص تنفی  دیدار پیامبر
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 . تعارض با واقعیات تاریخي4ـ5

سنت مبنی بر عدالت تمامی افراد سه طبقره نیسرت، ایرر  در رنرت پذیرش دیدگاه اه 
دانسرته « تریر یررون شرری »شرند کره چاننره ایرر سره یررن  پرسش اساسی مطرح می

های متعرددی پدیرد آمرده اسرتر از  که در همیر بازه زمرانی بردعت اند، در والی دهش
کره در زمران « لارنارج»های گننراگنن اشراره کررد:  گیری فریره تنان به شک  جمله می

های میتلر  تقسریس  ظهنر کردند و سپس استمرار یافته و به شالاه امیرالمتمنیر علی
گذار آن وسرر برر محمرد ونفیره  که پایه« جئهمر »ف (12۹ق:‌1426)سبحانی‌تبریزي،‌شدند 

کره تنسرط معبرد برر « یدریره»ف (75)همان:‌بنده و در اوالار یرن نیست درگذشته است 
ق( آغاز شرد و پرس از او غریقن برر مسرلس دمشرقی ایرر ۸0ه جهنی بصری ) ر عبدالل  

ذاری شرد گر وسیله وار  برر عطرا بنیان که به« معتزله»ف و (7۹)همان:‌جریان را ادامه داد 
های باط  در اوالارر یررن نیسرت و  ر بر ایر اساس، بسیاری از مذاهب و فریه(۹۹)همان:‌

لَایررُ »انردر برا وجرند چنریر تحرنلاتی، اطرقق عنرنان  اوای  یرن دو  ه ری پدید آمده
 بر ایر سه یرن، نیازمند تبییر استر« القُرون

هرا و  ن ررحابه نزا های تارییی، در میرا اشکاا دیار آن است که بر اساس گزارش
ق، برره دنبرراا نارمررایتی از برلارری ۳۵هررای مسررلحانه رد داده اسررتر در سرراا  درگیری

عملکردهای وکنمتی عثمان بر عفان، گروهی علیره او شرنرش کردنرد و وی بره یتر  
ق:‌1407)طبري،‌رسیدف بنا بر نق  تاریخ، شماری از رحابه نیز در ایر وایعه وینر داشتند 

ق جنگ جمر  میران عایشره، طلحره و زبیرر از یرک سرن و ۳۶ساا ر همچنیر در (3/۹4
که هرر دو طرر  از  ر لالیفه ویت ر از سنی دیار رد داد، در والی امیرالمتمنیر علی

ر افزون بر ایر، در ماجرای لاالد بر ولید و (3/40)همان:‌های سرشناس رحابه بندند  چهره
ر ایرر (2/273)همـان:‌‌آمرده اسرت  هایی در منابع ترارییی یت  مالک بر ننیره نیز گزارش

کس  ویررایع تررارییی بررا ادعررای عرردالت هماررانی رررحابه یابرر  جمررع نیسررت و دسررت
 کندر هایی جدی در ایر زمینه ای اد می پرسش

در وایعه کرربق و مشرارکت آنران  اشکاا دیار به وینر برلای از ارحا  پیامبر
که بنا برر گرزارش « ومسیعزره بر ییس ا»گرددر از جمله  بازمی در یت  اما  وسیر
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و  (5/۹7ق:‌1415)ابن‌حرر،‌‌بنده است در شمار رحابه رسنا لادا الإصابةو ر در  ابر
ــري،‌‌برره گفترره طبررری در کررربق ویررنر داشررته اسررت ر همچنرریر (3/317ق:‌1407)طب

نامش  بنده و پیامبر اکر « عزیر»که به گفته نمری نا  او « سبره عبدالرومر بر ابی»
، در روز عاشرنرا در (2/834ق:‌1412)نمـري‌القرطبـی،‌‌‌تغییر داده اسرت « رومرعبدال»را به 

ر افزون بر (3/317ق:‌1407)طبري،‌جناید  امیه وینر داشت و علیه اما  وسیر سپاه بنی
ر که نا  ارلی او معدیکر ، از راویان بیاری، ملقب به اشرعث « اشعث بر ییس»ایر، 

نیرز بنرا برر گرزارش طبرری در  رر‌(1/23۹ق:‌1415ر،‌)ابن‌حراش ابامحمد بنده است  و کنیه
 ر(3/317ق:‌1407)طبري،‌کربق وینر داشته است 

، مشارکت وتی شمار محردودی از ررحابه در وایعره کرربق و شرهادت امرا  وسریر
کنردف زیررا فیریلت و  تعارمی بنیادیر در چارچن  ناریره عردالت عرا  ررحابه ای راد می

شرند،  های بعدی تلقی می الت و و یت آنان برای نس مرجعیت نس  نیست، که مبنای عد
تریر منازیر الاقیی و دینی استر وین  چنیر رلاردادهایی، هرچنرد از  مستلز  التزا  به عالی

 سازدر سنی گروهی اند ، کلیت ایر مدعا را با چالش مناجه می
هرس از جهرت سرند و هرس از جهرت « لایرالقررون»بر اساس آنچه گذشت، روایرت 

تنان ررفاً با اسرتناد بره آن، بره عردالت سره طبقره  روست و نمی ا اشکالاتی روبهدلالت ب
تنان تفسیری معقرنا از  نار از مباوث سندی، می نیست وکس کردر با ایر واا، رر 

ایر روایت ارائه داد و آن اینکه در سه طبقه نیست، اکثریرت افرراد آن دوره از سر ایای 
انرد و همریر غلبره اکثریرت ررالح، سربب  ار بندهالاقیی و پایبندی به شریعت برلانرد

 بر آن دوره شده استر« لایرالقرون»اطقق عننان 

 گیری  نتیجه

 بندی است: شده در ایر پژوهش در سه محنر یاب  جمع های ان ا  وار  بررسی

از نار سندی، طری  ارلی روایت )از طری  ابراهیس بر یزید( به دلی  وجند ارسراا  ر۱
رساا برندن راوی، و دو طریر  دیارر بره سربب ویرنر راویران لافی و نیز کثیرالا 

شندف  ارزیابی می« معی »معی  )وماد بر یزید و جعدة بر هبیره(، در م من  
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عدالت مطل  سه یرن »ای اعتقادی مانند  رو، ایر روایت برای استناد در مسئله ازایر
 یاب  اتکا نیستر« نیست

ر  داکثر به اوالار یرن نیست ه ریبر اساس روش ولقه مشتر ، پیشینه روایت و ر۲
گرددف با ایر واا، عد  نقر   ر بازمی مریی۹۶پیش از وفات ابراهیس نیعی در ساا 

آن از سررنی دیاررر رررحابه و انحصررار روایررت در یررک راوی، اوتمرراا جعرر  یررا 
 کندر گیری آن در همیر دوره را تقنیت می شک 

ت ر کره برر لایریرت از نار دلالی، وتی در رنرت فرض رحت سند، مفاد روایر ر۳
عردالت »و دو یرن پس از آن دلالرت دارد ر هرگرز بره معنرای  مرد  عصر پیامبر

نیستف بلکه وداکثر بر غلبه فییلت « و یت مطل  الابار آنان»و « تک افراد تک
کندر افزون بر ایر، چنیر برداشتی برا برلاری آیرات یررآن )از  در آن دوره دلالت می

هرای میران  و نیرز شرناهد ترارییی ماننرد درگیری جمله و رات، تنبه و منرافقنن(
رحابه، یت  عثمان و وینر برلای رحابه در وایعه کربق در تعارض جردی یررار 

گیردر بر ایر اساس، استناد به ایر ودیث برای اُبات عدالت ررحابه و ترابعیر،  می
 ررسد استنادی استنار و یاب  دفا  به نار نمی
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 مقالات

توا)ی  و  ،ثیو پی ن  آن با اصطناات ا ی مشتر ، امقه  ش(1391،   آقایی، لی  عمی .1
 .59و97(، 15،  تن ن النمی

 
 


